مرگ را لبخندی اگر بود

به صورت بی هراسم می آویختم
زندگی را اگر سلامی بود

بر لبی ترک خورده جاری می شدم
تا عشق را از آرامشی موزون سیراب کنم 
عشق را اگر دستی بود
مشت فریادی می شدم
بیرق اعتراض بی تردید
و خشم را اگر پائی بود
خیابان را از شرارت مسافران می رُفتم
تا درخت های خسته نفس بکشند
عابری بودم

رهگذار سرگذشتی نوشته بر شنزار

آویخته بر تیرک خیابانی

آسوده از گردش  ولگردان 
که ترانهء عشق را
بر خشکسال کودکان کار رگباران بود 
نگاه کردم و دیدم 

عشق، دستمالی که خشم در آن می گریست
عبور، شکل یخ زدهء معبری که لبخندش
در همآمیزی حروفِ مگر می رقصید
برخاستم و پای گریزم نبود

بی دست شفائی 

بی لبخند مهری

تا مرگ را لذت زندگی بچشانم

که او را نیز دهانی گشاده بود

یخزده در خمیازهء صبور ثانیه ها...
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